
   )Capitulation ( آاپيتولاسيون -76
اين واژه آه تا نيم قرن پيش بيانگر يكي از وجوه تسلط استعمار در ميهن ما بود در   

در ايران سال هاي اخير با تصويب قانون اعطاي مصونيت هاي خاص به افسران امريكايي 
واقعيت است آه  آاپيتولاسيون يا رژيم آاپيتولاسيون مبين اين . دوباره فعليت يافته است

برخي دول سرمايه داري و استعمارگر از حقوق خاصي در آشورهاي وابسته و نيمه 
ايران و همچنين ترآيه آه در نيم قرن پيش مستعمره رسمي ممالك . مستعمره برخوردارند

اين . امپرياليستي نبودند مثال هاي بارز اين اعطاي حقوق مستعمراتي ويژه به شمار مي رفتند
امتيازات براي اتباع دول امپرياليستي طبق قراردادهاي نابرابر به آشور مربوطه حقوق و 
آه قوانين  يكي از مهم ترين مظاهر وجود آاپيتولاسيون عبارتست از آن. شود تحميل مي

مثلاً در . شود دادگستري و احكام و دادگاه هاي محل شامل اتباع آشور صاحب امتياز نمي
ها از طرف آنسولگري دولت خود  اع دول امپرياليستي آنصورت ارتكاب جرم توسط اتب

مظاهر ديگر آاپيتولاسيون . گرفتند نه از طرف دادگاه هاي محلي مورد تعقيب قرار مي
عبارتست از حق اتباع دول امپرياليستي به داشتن مساآن و منازل و مناطقي آه قدرت و 

، معافيت از  آهن يا پست ويژهراهشد حق داشتن  ها اعمال نمي حاآميت دولت محلي بر آن
  . پرداخت ماليات ها و عوارض محلي يا تخفيف زياد آن

تاريخي آاپيتولاسيون در قرن هاي دهم تا دوازدهم ميلادي پديد شد و عبارت  از نظر  
از حقوق ويژه اي بود آه در بيزانس به اتباع شهرهاي تكامل يافته تجارتي آن زمان در ايتاليا 

 در آن قرون اين حقوق اعطاء شده را دولت محل مي. شد  غيره داده مينظير ژن، پيزا و
پس از تشكيل امپراطوري عثماني اين . توانست طبق منافع خود تغيير دهد و يا ملغي آند

 سليمان دوم 16در اواسط قرن . حقوق ويژه در مورد اتباع شهرهاي مزبور تاييد و تجديد شد
بازرگانان فرانسوي نيز تفويض را طبق قراردادي به امپراطور عثماني نظيري همين حقوق 

آارل مارآس، آاپيتولاسيون را در آن زمان به مثابه اجازه نامه هاي امپراطوري و . آرد
به اتباع ساير ) دربار عثماني(آند آه توسط باب عالي  امتيازات ويژه اي توصيف مي

وجه مشخصه . شه وري بپردازندسوداگري و پيبه پايي داده مي شد تا بلامانع آشورهاي ارو
اين قراردادها آن بود آه متقابل نبودند يعني به طور يك جانبه اين حقوق خاص داده مي شد 

  .زمان لغو گردد منتهي امكان داشت هم
 آاپيتولاسيون خصلت جديدي يافت بدين معني آه از طرف دول 18در اواسط قرن   

  .ر به طور يك جانبه قابل الغاء نبودقوي اروپايي به آشورهاي شرق تحميل شد و ديگ
 اجراء شد و پس از آن 19 و اوايل قرن 18آاپيتولاسيون در ايران در اواخر قرن   

رژيم آاپيتولاسيون به .  در چين و ژاپن و برخي ديگر آشورهاي آسيا و افريقا عملي گردد
توسط دول اروپايي ها  نفوذ سرمايه ها و بازارها در اين آشورها و عقب مانده نگهداشتن آن

مالك سرمايه داري اختيارات و ايالات متحده امريكا آمك فراواني آرده آنسولگري هاي اين م
صميم ها از حيطه قدرت و ت ها و خود آن ، مالكيت آناداري، پليسي و قضايي ويژه يافتند

  .دول مربوطه محلي خارج شدند
انگلستان و .  آشكار داردآاپيتولاسيون با حق حاآميت واستقلال خلق ها مغايرت  

 را به ميهن روسيه تزاري از اين حقوق ويژه در ايران برخوردار بودند و رژيم آاپيتولاسيون
بلافاصله پس از انقلاب آبير سوسياليستي اآتبر حكومت شوروي از . ما تحميل آرده بودند

ل امكان داد آه آليه اين حقوق استعمارگرانه و امتيازات ويژه تزاري چشم پوشيد و همين عم
در ساير نقاط گيتي نيز مبارزه . حق آاپيتولاسيون ساير آشورهاي امپرياليستي نيز ملغي گردد

ها  خاطر حق حاآميت خلقبه آزاديبخش ملي و دولت جوان شوروي مشترك نهضت هاي 
اگر چه همواره  .بالاخره امپرياليست ها را وداشت از رژيم آاپيتولاسيون صرفنظر آنند

گونه حقوق استعماري را براي خود حفظ  آوشند به نحوي پنهان و در عمل اين  و ميآوشيده
  . آنند 



تصويب قانون مصونيت مستشاران امريكايي در ايران از آن جهت نقض استقلال و   
حاآميت ملي ما بود آه شيوه هايي از همان بساط آاپيتولاسيون را اين بار در مورد نظاميان 

  . تش ايران احياء آردامريكايي حاآم بر ار
  

   کارگر کشاورزی -77
يا پرولتر کشاورزی عبارتست از کارگر مزدبگير که در کشاورزی سرمايه داری   
کارگران کشاورزی اغلب دهقانان بی زمين يا کم زمين اند که خانه خراب شده، . کند کار می

انبوه دهقانان فقير به نظام سرمايه داری  در. گردند برای دريافت دستمزد اجير زمين دار می
قشری از آنان به کارگر کشاورزی  دهند و سرعت هر گونه مالکيت و نسقی را از دست می

کارگران کشاورزی از لحاظ رابطه خود با مسائل توليد يعنی فقدان چنين . شوند مبدل می
ز مالکيتی، از نظر نحوه استثمار که فروش نيروی کار خود و توليد اضافه ارزش  است و ا

لتاريا ونظر نحوه دريافت سهم خود که مزد اعم از نقدی يا جنسی است جزء طبقه کارگر پر
گردند ولی به علت شرايط خاص روستا، سنت های ظلم و بهره کشی، پراکندگی  محسوب می

در مورد آنان کارفرمای سرمايه . دهند و غيره تيره روزترين قشر طبقه کارگر را تشکيل می
ن داريست که ممکن است يک سرمايه دار کلان با زمين های وسيع و دار عبارت از زمي

ها و موسسات مختلف يا شرکت های چند تن سرمايه گذار  بيش مکانيزه با بانک اراضی کم و
  .ها يعنی سرمايه داری روستا و دهقانان مرفه ساکن ده باشند و يا کولاک

ذاری زمين به کليه زارعين، ، واگزمان با الغای استثمار در جامعه سوسياليستی هم  
اشتراکی کردن کشاورزی و از بين بردن اقشار مختلف طبقه سرمايه دار استثمارگر، 

  .لتاريای کشاورزی نيز وجود نداردوپر
  

   کشورهای ثروتمند و کشورهای فقير-78
چنين عبارتی و تقسيم جهان به اين دو گروه ممالک در بسياری از مقالات و جرايد   
جالب اينجاست که تقسيم بندی جهان به دو . د و در بحث ها به گوش می خوردشو ديده می

گروه مزبور و سپس توضيح پديده های جهان معاصر بر اين شالوده را آگاهی هم در جرايد 
شنويم و هم در اين  خوانيم و از زبان رجال دولتی کشورهای سرمايه داری می مرتجع می

ان مترقی و سخنرانی های بعضی از رجال که از منافع اواخر در مقالات برخی از روشنفکر
آيا اين عبارت و تقسيم بندی مزبور درست است؟ آيا می تواند . کنند  خلق ها جانبداری می

  پايه درک پديده های جهان امروز و تفسير وقايع قرار گيرد؟
مبلغين اين نظريه کليه کشورهای جهان را از روی ميزان رشد صنعتی يا سطح   

يکی دسته کشورهای غنی که در آن هم ايالات متحده : کنند آمد ملی به دو دسته تقسيم میدر
دهند و هم اتحاد شوروی را، هم کشورهای پيشرفته سرمايه داری و هم  امريکا را قرار می

پس از اين . کشورهای پيشرفته سوسياليستی را، دوم بقيه کشورهای جهان که فقير هستند
کنند و علت فقر و  گويند دسته اول گروه دوم را استثمار می مزبور میتقسيم بندی مبلغين 

گيرند  می» استدلال«عقب ماندگی گروه دوم هم همين بهره کشی است و نتيجه ای که از اين 
  . اينست که کشورهای فقير بايد متحد شوند و عليه کشورهای غنی مبارزه کنند

بتدا در آنجاست که کشورهای جهان ظاهر قضيه آراسته است ولی سفسطه از همان ا  
توان تقسيم کرد  را از روی شاخص هايی نظير ميزان رشد اقتصادی و قدرت صنايع نمی

آنچه که . بلکه ملاک اصلی واساسی گروه بندی کشورها سيستم اقتصادی و اجتماعی است
سازد  یاقتصاد و اجتماع و سياست و فرهنگ و کليه شئون زندگی کشورها را از هم متمايز م

. قدرت صنايع مت است نه ميزان رشد وماهيت طبقاتی حکو نظام اقتصادی و اجتماعی و
برای درک ماهيت نظام اقتصادی و سياست کشورهای مختلف و جهان و توضيح گروه بندی 

تنها در چنين صورتی است که . ها در جهان کنونی بايد اين ملاک  اصلی را در نظر داشت



درست است که در جهان کشورهای فقير .  منطبق با واقعيت کردضاوت صحيح وتوان ق می
 چگونه می. تواند ملاک تقسيم باشد و غنی وجود دارد ولی وجود کشورهای فقير و غنی نمی

شوروی را با ايالات متحده توان تفاوت اصلی و ماهوی بين دو سياست و روش، مثلاً اتحاد 
، جمهوری دموکراتيک آلمان را با با ايتالياسياليستی چکسلواکی را ،  جمهوری  سوامريکا

آلمان فدرال ناديده گرفت و در هر زمينه ای، ازتکامل اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سياست 
خارجی، از نحوه برخورد نسبت به کشورهای در حال رشد و سياست و کمک و همکاری 

ناشی از دو نظام گرفته تا روش نسبت به جنبش های آزادی بخش ملی، تضاد آشکاری را که 
 اجتماعی و اقتصادی متفاوت و متمايز سوسياليسم و سرمايه داريست مشاهده نکرد؟ پس غنا و

خودی خود ملاک تقسيم کشورهای جهان به دو گروه و به فقر و رشد يافتگی و عقب ماندگی 
  . تواند باشد  توضيح دهنده پديده ها نمی

انب تئوريسين های بورژوازی مطرح هدف مبلغين اين نظريه ناصحيح که نخست ازج  
و سپس از جانب گروه مائوتسه دون تکميل گرديده يکی است و آن ايجاد تفرقه بين کشورهای 

  . سوسياليستی و کشورهای در حال رشد و يا با اصطلاح جهان سوم است 
خواهند گناه واپس ماندگی  مبلغين امپرياليسم جهانی با اشاعه اين نظريه در واقع می  

ورهای مستعمره و وابسته سابق و کشورهای کم رشد حاضر را که مستقيماً متوجه دول کش
امپرياليستی است به گردن کشورهای غنی به طور کلی که دول سوسياليستی پيشرفته نيز 

، بياندازند و بدين ترتيب کشورهای سوسياليستی پيشرفته فعلی شوند وارد در آن جرگه می
، خود ممالکی عقب مانده بودند و زير ظام جديد سوسياليستیاز برقراری ناغلب تا قبل 

، اين نظام تنها سوسياليسم.  داری و امپرياليستی قرار داشتنداستثمار همين ممالک سرمايه
چند دهه موجب ترقی سريع و ملاک جديد  جديد اقتصادی و سياسی و اجتماعی است که در

  . به وجود آوردتقسيم را 
البته هم . اجتماعی و سياسی هر کشوری تصادی و سيستم اق؟پس ملاک اساسی چيست

سازند، به تجربيات  کنند، مراکز اتمی می شوروی  و هم امريکا فولاد فراوان توليد می
تواند تفاوت اساسی مناسبات  زنند و غيره ولی اين تشابه در توليد هرگز نمی فضايی دست می

ار است و يکی فارغ از استثم.  بپوشاندتوليدی و ماهيت طبقاتی دولت های اين کشور را
اين تشابه . ست و ديگری در خدمت سرمايه دارانيکی خادم خلق ا. ديگری مبتنی بر استثمار

تواند تفاوت اصولی بين برخورد هر يک از اين کشورها را به معضلات ممالک  هرگز نمی
قر و عقب ماندگی نگه کشورهای فقير و عقب مانده از آن جهت در ف. رشد يابنده پنهان سازد

ها تحميل  داشته شده اند که امپرياليسم ساليان دراز تسلط اقتصادی و سياسی خود را بر آن
اگر امروز . دهد کرده است و امروز هم با شيوه های نو استعماری همان تسلط را ادامه می
وجود  د علتش درکشورهای رشد يابنده توانسته اند تا اندازه ای از تسلط امپرياليسم نجات يابن

ق اين سيستم جهانی سوسياليسم است که به سيادت مطل. سيستم جهانی سوسياليسم است
  .امپرياليسم در جهان خاتمه داده

تئوری تقسيم جهان به دو گروه کشورهای غنی و فقير به معنی نفی تعاليم مارکسيستی   
، نفی شالوده نظام تطبقاتی و ماهيت طبقاتی رژيم هاسدرباره طبقات اجتماعی ومبارزه 

  . ماعی بر وسائل توليد و توزيع استسوسياليستی يعنی مالکيت اجت
ليسم و کشورهای سازنده سوسيا. صورت ديگريستبه تقسيم جهان در عصر کنونی   

، جنبش های آزاديبخش ملی و کشورهای نو استقلال که راه کمونيسم، نهضت های کارگری
ند در يک جبهه قرار دارند و امپرياليسم جهانی و بر رشد غير سرمايه داری را برگزيده ا

 مسئله اساسی مبارزه متحد و وحدت. راس آن امپرياليسم امريکا و عمال آن در جبهه ديگر
، نه نتيجه گيری سطحی و غير واقعی و گمراه کننده عمل در جبهه ضد امپرياليستی است

نيروهای جبهه ضد امپرياليستی بين تئوری کشورهای غنی و فقير که تنها هدفش ايجاد تفرقه 
  .ری که نبايد آنی از نظر دور داشتاينست آن حقيقت انکار ناپذي. است



برای پيروزی در مبارزه، شناخت دشمن و تشخيص دوست از مبادی مسلم به شمار   
سوسياليسم . قلال جويانه استامپرياليسم دشمن واقعی نهضت های آزاديبخش و است. رود می

ست و ياور ، متحد و دواليستی و جنبش کمونيستی و کارگریورهای سوسيدر وجود کش
  .نهضت آزاديبخش ملی است

، نهضت کارگری کشورهای پيشرفته ان کنونی سيستم جهانی سوسياليستیدر جه  
سرمايه داری و جنبش آزاديبخش در کشورهای رشد يابنده سه شاخه نيرومند شط عظيم و 

انسانی را از دوران سرمايه داری بدوران سوسياليستی تحولات اجتماعی است که جامعه 
  .دهد انتقال می

  
   کمون اوليه -79

شالوده آن .  نخستين شيوه توليد در تاريخ استکمون اوليه يا جامعه اشتراکی بدوی  
وسائل  ، در آغاز پيدايش جوامع بشری مبتنی برای انسانیمالکيت جمعی اجتماعات و گروه ه

زمين، وسائل کار، مساکن و غيره ملک مشترک جمع . جمعی بود يار ابتدايی توليد و کاربس
توليد به طور جمعی و با وسائل کار بسيار ابتدايی . يعنی همه افراد قبيله و گروه مربوطه بود

ثمره . شد ها محدود می گرفت و چه بسا شکار و جمع آوری ميوه و نظاير اين صورت می
. شد طور مساوی تقسيم و مشترکاً و جمعی مصرف میبه ن جامعه کار مشترک، در آ

زمان با  هم. مالکيت اشتراکی عبارت از مالکيت گروه های کوچک و معممولاً جدا ازهم بود
اين مالکيت اشتراکی همچنين مالکيت شخصی اعضاء هر گروه بر برخی وسائل کار وجود 

اين مناسبات . شد ان نيز محسوب میداشت که درعين حال سلاح تدافعی در مقابل درندگ
 ضرورت کار جمعی و. توليدی در کمون اوليه نتيجه اجتماعی کردن آگاهانه وسائل توليد نبود

مالکيت اشتراکی بر وسائل توليد، از سطح بسيار نازل رشد نيروهای مولده و از خصلت 
م مادی برای ادامه در آن هنگام به تنهايی غير ممکن بود نع. شد بدوی وسائل کار ناشی می

زندگی و کار جمعی و دفاع مشترک . زيست توليد کرد وعليه نيروهای طبيعی مبارزه نمود
کار انسان بدوی در آن دوران به هيچوجه ثمری . ضرورت حياتی داشت و امری ناگزير بود

در اين مراحل اوليه  .بيش از آنچه که برای ادامه حيات بسيار محقر وی لازم بود نداشت
توانست  معه بشری که خود ميليون ها سال طول کشيد بهره کشی اجتماعی مفهومی نمیجا

به  کرد زيرا به علت سطح نازل توليد، در توليد نيز اصل تساوی حکومت می. داشته باشد
 ـ جامعه ابتدايی اشتراکی بشری ـدر کمون اوليه . شد جز آن ادامه زندگی جامعه ممکن نمی

 و دولت هنوز به وجود ، استثمار فرد از فرد و مالکيت وجود نداشتز نظر درآمدنابرابری ا
  . نيامده بود
 به تدريج با تکامل وسائل توليد تقسيم طبيعی کار صورت گرفت يعنی کارها بر حسب  

 البته با ـرشد اقتصاد . ، پير يا جوان بودن تقسيم شدجنس زن يا مرد بودن و بر حسن سن
  . د نفوس منجر به ايجاد سازمان های قبيله ای شدهمان معيارهای بدوی و ازديا

اين . در آغاز در اين اجتماع قبيله ای نقش اصلی  موضع اساسی را زنان دارا بودند  
  . گويند آن دورانيست که به آن ماتريارکال يا مادرشاهی می

به اين . پس از آن در جريان تکامل تاريخی، مردان دارای وضع مسلط اجتماعی شدند  
در فارسی اصطلاحات پدرسالاری و مادرسالاری . (گويند له پاتريارکال يا پدرشاهی میمرح

زمان با  ، هم اقتصادی کمون اوليهـر آخرين مرحله فرماسيون اجتماعی د). نيز مرسوم شد
 مبادله بين افراد قبايل آغاز ، تقسيم اجتماعی کار بوجود آمد ورشد دامپروری و کشاورزی

به علت تکامل بعدی . بزرگ اجتماعی کار، جدا شدن قبايل دامپرور بودنخستين تقسيم . شد
، شد ، نعم مادی بيشتری توليد میداد نيروهای توليدی، کار انسان هر چه بيشتر ثمر می

شد و حداقل نياز برای ادامه زندگی فزونی می  وسائل زيست فزون تر و متنوع تر می



 کار اضافی انسان و محصول  اضافی کار انسان به اين ترتيب امکان آن پديد آمد که. گرفت
  .به تصرف فرد ديگر در آيد

ت تساوی و مناسبا. جامعه آبستن پيدايش استثمار و ايجاد شيوه توليد جديدی گشت  
بهره برداری . داد ، ديگر اجازه تکامل نيروهای مولده را نمیهمکار و اشتراک مالکيت

يدايش مالکيت خصوصی و اختلاف درآمد و خصوصی، کار انفرادی و مبادله منجر به پ
پيدايش مالکيت خصوصی و مبادله، . ش طبقات و استثمار فرد از فرد شدبدنبال آن پيداي
گروه های خاص دارای درآمد ويژه و . کی بدوی را به تدريج متلاشی ساختجامعه اشترا

ستی به علت رهبری نظامی و حفاظت شبکه های آبياری و سرپر(وضع اجتماعی خاص 
 بهره ـشيوه توليد جديد . ، کم کم به طبقه جديد استثمارگر مبدل شدند)امور جمعی قبايل

  . برداری نخستين فرماسيون متکی بر استثمار بوجود آمد
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مالکيت اجتماعی بر . رود  جامعه سوسياليستی استثمار انسان از انسان از بين می در  

، اجتماعی و فرهنگی جامعه از بيخ و بن گردد، تمام حيات اقتصادی قرار میوسائل توليد بر
شود، شخصيت انسانی  ، مسئله ملی حل میگردد دگرگون شده به سرعت شکوفا و مترقی می

امکان رشد همه جانبه می يابد، دموکراسی وسيع روز افزون بنياد حيات اجتماعی جامعه 
. هر کس طبق کارش تحقق می يابدبه تعدادش، يرد و اصل از هر کس طبق اسگ قرار می

زادی و نيک بختی می رساند و کار تبديل کشوری آمنزل  سوسياليسم ملل جهان را به سر
. دهد عقب مانده را به کشوری صنعتی و شکوفان در طی زندگی يک نسل انجام می

 روشنفکران سوسياليسم برای کارگران کار و سربلندی، برای دهقانان زمين و تکنيک، برای
افق وسيع کار خلاق و شکفتگی شخصيت و استعداد و برای همه زحمتکشان رفاه مادی و 

  .آورد معنوی، علم و فرهنگ معاصر و بهداشت عمومی را به همراه می
تحول تدريجی . ولی سوسياليسم خود يک مرحله ابتدايی دوران کمونيسم است  

تدارک آن در سير تکامل پيشين جامعه سوسياليسم به کمونيسم يک قانون عينی است که 
  . گيرد  سوسياليستی، در بطن آن و بر شالوده آن صورت می

از «کمونيسم چيست؟ بر درفش اين جامعه شعار . جامعه آينده بشری کمونيسم است  
کمونيسم رسالت تاريخی . نقش بسته است» هر کس طبق استعدادش ، بهر کس بنا بر نيازش

از نابرابری اجتماعی، از کليه اشکال ستمگری و استثمار و از کابوس رهايی کليه افراد را 
 دهد و صلح، کار، آزادی، برابری، برادری و نيک بختی را در روی زمين جنگ انجام می

در اين جامعه شعار همه چيز به خاطر انسان و همه چيز . برای همه ملل به ارمغان می آورد
  .  تجسم خواهد يافتطور کاملبه و سعادت انسان برای خير 

پايه های اقتصادی مالکيت در جامعه کمونيستی نظير سوسياليسم است ولی برای   
ها تفاوت اين مرحله  درک وجوه مشخصه اين جامعه چند سئوال مطرح کنيم تا در پاسخ به آن

  . عالی تر را دريابيم
 بالابردن ؟ کمونيسم افزايش مداوم توليد اجتماعی وتوليد در کمونيسم چگونه است -

، انسان را به مدرن ترين کند سطح بازده کار را بر اساس پيشرفت سريع علم و فن تامين می
 نمايد، تسلط انسان را بر طبيعت به اوج بی سابقه می و نيرومند ترين تکنيک مجهز می

اقتصاد به . يدهد تا نيروهای طبيعت هر چه بيشتر تحت فرمان انسان در آيد  رساند و امکان م
الی ترين درجه سازمان می يابد و از ثروت های مادی و طبيعی و منابع نيروی کار انسانی ع

به ثمر بخش ترين و معقول ترين طرز برای ارضاء نيازمندی های روز افزون اعضاء 
  . شود جامعه استفاده می

هدف توليد در کمونيسم چيست؟ هدف توليد در کمونيست عبارتست از تامين پيشرفت  -
 جامعه، واگذاری کليه نعم مادی و فرهنگی به هر عضو جامعه بر حسب نيازمندی بلاوقفه



های روز افزون و تقاضای فردی و سليقه شخصی او، اشياء مورد مصرف شخصی تحت 
 . تملک و اختيار کامل هر عضو جامعه قرار خواهد داشت

خواهد طبقات اجتماعی در کمونيسم چگونه اند؟ در دوران کمونيسم طبقات وجود ن -
ی بين شهر و ده از بين اقتصادی و فرهنگی و معيشتی و نحوه زندگ تفاوت اجتماعی و. داشت

هر چه نيروهای مولد ترقی کند و امکانات رفاه و آسايش اهالی بيشتر باشد، ده . خواهد رفت
 مالکيت اجتماعی وجود اگر در سوسياليسم دو شکل. بيشتر به سطح  شهر ارتقاء خواهد يافت

احد همگانی خلق انجام خواهد تدريج در آينده انتقال به سوی برقراری مالکيت وبه داشت 
. با پيروزی کمونيسم کار فکری و بدنی و فعاليت توليدی عميقاً با هم درخواهد آميخت. گرفت

کار فکری اشتغال دارند ارتقاء به مات فنی همگان به سطح افرادی که سطح فرهنگی و معلو
 .ان کمونيسم به تقسيم جامعه به طبقات و قشرهای اجتماعی پايان خواهد دادبدينس. خواهد يافت

وضع افراد درجامعه و رابطه بين فرد و اجتماع چگونه خواهد بود؟ در دوران  -
کمونيسم همه افراد دارای موقعيت برابر درجامعه خواهند بود نسبت به وسائل توليد رابطه ای 

همه در اداره امور اجتماع شرکت . برابر خواهند داشتيکسان و در کار و توزيع نعم شرايط 
بين فرد و جامعه بر پايه وحدت منافع اجتماعی و فردی . فعال، برابر و آزاد خواهند داشت

مناسبات هماهنگ برقرار خواهد شد و تقاضای افراد با وجود تنوع عظيم و تکامل همه جانبه 
سطح عالی آگاهی کمونيستی، . خواهد بودای سالم و معقول انسانی  آن ناشی از نيازمندی

عشق به کار، انضباط، خدمت به مصالح جامعه، انسان دوستی، کلکتيويسم از خصائل ذاتی 
 .انسان جامعه کمونيستی است

مسئله کار در جامعه کمونيستی به چه شکل خواهد بود؟ جامعه کمونيستی که بنياد آن  -
هد ولی    استوار ا ست خصلت کار را تغيير میبر توليد دارای سازمان عالی و تکنيک مترقی

چنين جامعه ای به هيچ وجه جامعه هرج و مرج، . ارد اعضاء جامعه را از کار معاف نمی
رد دارای قدرت کار در کار اجتماعی شرکت  هر ف.خود سری و تن پروری نخواهد بود

فنی کار و در در کليه اعضاء جامعه بر اثر تغيير خصلت و تکامل تجهيز . خواهد کرد
پرتوی عالی بودن سطح آگاهی يک نوع نياز درونی پديد می آيد که داوطلبانه و طبق ذوق و 

اساس کار توليدی بر اجبار نيست بلکه بر درک وظيفه . کنند تمايل خود برای رفاه جامعه کار
 . اجتماعيست

ر و رابطه ملل در کمونيسم چگونه است؟ در دوران کمونيسم نزديکی هر چه بيشت -
ادرانه و همه جانبه ملل بر اساس اشتراک کامل منافع اقتصادی و سياسی و معنوی، دوستی بر

کمونيسم بين الملل متحد انسان ها را جانشين ملت ها واقوام . همکار انجام خواهد گرفت
کمونيسم چگونه است؟ کمونيسم  شخصيت انسانی و حيات خصوصی در. کند پراکنده می

شود و   استعدادها و قرايح و بهترين خصائل انسانی آزاد و شکفته مینظامی است که در آن
روابط خانوادگی نيز تماماً از شائبه حساب های . کند عرصه وسيع ظهور و خلاقيت پيدا می

 .گردد گردد و کاملاً بر بنياد عشق متقابل استوار می مادی منزه می
 مول کلی کمونيسم رااينک در يک فر.  جامعه کمونيستیچنين است وجوه مشخصه

کمونيسم عبارت است از نظام اجتماعی بدون . يم و ببينيم جامعه کمونيستی چيستتعريف کن
طبقات با مالکيت واحدهمگانی مردم بر وسائل توليد، برابری کامل اجتماعی همه اعضاء 

تکنيک جامعه که در آن همزمان با تکامل همه جانبه افراد نيروهای مولد نيز بر بنياد علم و 
» از هرکس طبق استعدادش، به هر کس طبق نيازش«کند و اصل عاليه  دائماً پيشرفت می

آگاه که  کمونيسم عبارتست از جامعه کاملاً متشکل از مردم زحمتکش آزاد و. پذيرد تحقق می
گيرد و کار به نفع جامعه برای همه کس به  در آن اداره امور توسط خود جامعه انجام می

به نفع و ضرورت ادراک شده تبديل خواهد گرديد و استعداد هر فرد به حداکثر نياز حياتی 
خاطر ايجاد چنين جامعه ايست که نسل های متوالی مترقی به . همگان شکوفان خواهد گشت

  .کنند ترين و پيشرو ترين انسان ها مبارزه می



 به مدينه اين جامعه يک خواب و خيال و آرزوی موهوم نيست و اگر پيشينيان آن را  
کردند بايد بگوييم که از هم اکنون سواد اين شهر از دور آشکار است و راه  فاضله تعبير می

مبارزه برای طی طريق .  شده و در برابر بشريت قرار داردرسيدن به آن علماً و عملاً تعيين
ی بهترين  لنينيسم و جانبازی برای ايجاد چنين جامعه اـين راه در پرتو تعاليم مارکسيسم در ا

مونيست ها ايجاد چنين جامعه هدف ک. محتوی حياتی برای هر انسان مترقی عصر ماست
 همه در اين راه است که هزاران قهرمان نامدار و ميليون ها قهرمان گمنام در. ايست

برای تحقق چنين جامعه جانبخش و استقرار سوسياليسم و . کشورهای جهان جان باخته اند
  .  ايرانست که  ارانی ها و روزبه ها از جان گذشتندکمونيسم در ميهن ما
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يعنی سرمايه دار ده، يعنی آن دهقان مرفه صاحب زمين کافی با بنيه مالی قوی که در   
 آمد خود را از راه استثمار نيروی کار ديگران يعنی کارگران کشاورزی مزد بگير تامين می

تقيم در کشاورزی و دامپروری قاعدتاً چون پولداران ده کولاک ها علاوه بر کار مس. کند
، اجاره دادن  شوند به کارهای تجاری، رباخواری، اجاره زمين، واسطه گری محسوب می

در نتيجه رشد مناسبات سرمايه داری در ده، . پردازند دام و آلات و ابزار کشاورزی می
کم خود نقش مهمی در توليد کولاک ها نفوذ و قدرت فراوان می يابند و عليرغم عده 

ها نيز مثل اربابان و سرمايه داران بزرگ  آن. گيرند امور اجتماعی به عهده می کشاورزی و
ها  زمين دار بی رحمانه کارگران کشاورزی و همچنين ساير دهقانان ده را که مقروض آن

 در مرحله معينی ها در عين حال آن. کنند ها احتياج دارند استثمار می هستند يا به وسائل آن
يا سرمايه داران و شرکت های بزرگ  ها را بگيرند و خواهند جای آن با اربابان سابق که می

  . شوند کنند در تضاد واقع  می ها را محدود می کشاورزی، که حيطه عمل آن
 


